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 هیچ وقت،قرار نبود ، کساگر هیچ                                 

 ، ببیندکدام از کارهای ما را هیچ

 (73، کردیم.) صکار می ما چه

                                                                                

 اشاره

 این از و دارخش دیسی آن به دیسی این از فایل، آن به قدیمی فایل این از ببند و بگیر وسط

 اجرایی نظام در تحول ایجاد برای هاتلاش از گزارشی نوشتن سودای در بودم کتاب آن به کتاب

 ایمان نوشته اورست قله به صعود روزنوشت. آن جستجوی در:  نام به شد پیدا کتابی سروکله که

  .می نامد صعودنامهکه خودش به زیبایی آن را  شآذی

توجیه  به بعد واگذار کنمخواندن کتاب آذیش را خواستم که درگیر آنم در تراکم کاری هر بار که 

است  محتواییسفرنامه ایمان، نوعی تناسب خواندن و  در حال نوشتن آنیآنچه  بین  کردم کهمی

  که باید آن را همزمان بخوانی.

 همنوردی با پای خیال

برای فهمیدن حال  تلاش درگیر .برد ذهنی یسفر به اریبخ کنار ختخوابت در را مرا کتاب

روی یخ و  های مسیر اورستبرای خوابیدن در کیسه خواب در کمپ کهشدم  کوهنوردی

 زمین روی نقطه بالاترین به تا جنگدمی نشیندهای تیز و برفی که موذیانه روی چادر میسنگ

ساگارماتاست، یعنی پیشانی مقدس  ای که برای مردمان باورمند آن سرزمین  نقطه .کند صعود

 تجربه نیز در مقیاسی کوچک را آن از گامی هرگز که سفریفراز و فرود  فهم براستی زمین.



که با از  ه بوددش حکایت حال من چونان حافظان و ادیبانی ؟!ای چگونه ممکن خواهد بودنکرده

 به قول مولانا: .حقیقتند کنند که از روندگان راهآنی و ابیات عرفانی توهم پیدا میبرکردن آیات قر

 پرسید یکی که عاشقی چیست

 گفتم که مپرس از این معانی

 ببینی ، شوی آنگه که چو من

 خوانی آنگه که بخواندت به

 نیست، نویسنده آن کمپ آن به کمپ این از و شهر آن به شهر این از گزارش فقط کتاب این  

 به آنجا از و کند صعود هستی کوه قله بر خواهدمی که است کوهنوردی هایواگویه قصهبلکه 

 .بنگرد جهان و خویشتن

و این خواننده  استای  خوانده فیزیک کوهنوردجوان   عرفانی و  فلسفی تأملات از آکنده کتاب

 در و کندمی واکاوی بار بارهای راهش به را ایمانش صعود، مسیر در ایمان،. کندرا دچار تامل می

 رودمی بالاتر که گام به گام کتاب این در کوهنورد. شودمی کشیده واگویه به هاواکاوی این

صفت به  هایپرنده که است قاف همان اورست که گویی. گیرندمی والایی بالایی و سخنانش

ا هدهد این راه راهنمای ام .شوند سیمرغ و برسند وحدت به درآنجا تا روندمی اشبرکه خوگرفته

 از تا آمده است کوهنورد  شرکت نپالی نیست، بلکه هدهد باطن است که آشنای راه قاف است.

 بدون که دردنکمی متهم پیش از سفر را او اطرافیانش اما یابد رهایی خود مدرن هایخودخواهی

 متری 8848در فقط تواندمی که لذتی. برسد هایشلذت به تا رودمی هایشمسئولیت به توجه

 .نگردب جهان به میتواند بالاتری ارتقاع از او رودمی فراتر که گامی هر زیر . لذتی کهبدهد رخ

در کنار آمدن با آن و  شودمی دلتنگی دچار هدهد با همسفر مرغان مرغان چونان مسیر در او

 آمده راه از پیشمانی و شک اعتراف به را او هیچگاه که دلتنگی (84دچار چالش است.) ص،

 گویی آموزه مولانا را پذیرفته است که: .رسیده بسنده کند و بازگرددکه تا به آنچه  کشاندنمی

 یستن یرکز آبش س یهمچو مستسق

 یستابالله مه یافتی ههر آنچ بر



ای شتتو  بهانه .بیش نیستتتمی دارد متوجه استتت که اوروستتت یک بهانه او با هر گامی که بر

این (296) ص،  ای نیستتت و کم بهایی نیز ندارد. . این بهانه کم بهانهبه بالا آفرین و کشتتاننده

از  داریکه با هر گامی که بر میراهی استت  ،متری نیستت 8848دش در صتراهی استت که مق

 یشرها گریعنی عقل محاستتبه یدرون منطقیِ منِکنی. اما مقصتتدی به مقصتتدی دیگر عرو  می

 وحدت در براستتتتی که آوردمی پیش را پرستتتش این، درونی هایجدال(139) ص، . کندنمی

 یگانگی میان در چندگانگی این د؟آیمی کجا از ما این من میان در چیستتت؟ کثرت این آدمی،

 آن قربانی را شآرامشت آدمی که کجاستت در صتعود ازر آورد؟برمی ستر ستو کدامین از انستان

به قله  ناشتتتیانه آن را مانند موفقیت معمول نیستتتت که که مرتفعی به قله صتتتعودی کند؟می

به فتح یک قله  (258) ص، ؟!چطوراز او  موفقیت  . از قله باید بازگشتتت اماکننداش میتشتتبیه

 دریافت ی ستتتازمانی و مالیارتقای و دهدنمی مدالی آن برای کستتتی او  رستتتیدنی استتتت که

 :استگفتهاینگونه گشوده باشد که  پیربلخ شاید را راز این (133) ص، .کندنمی

  .دهد هاتعالی او، تعال آن

را به راه می  رهنوردی. گیردآدمی می دل آری، راز در فراخوانده شتتتدنی استتتت که تردید را از

سد. به قول ابراهام اچ مازلو  شناس آمریکایی خوانند تا پای در ره نهد و دیگر هیچ نپر برای  روان

ای دیگر فهمید. به شتتتیوهباید از ابتدا  ها رازدیگر رفت. اما اینگونه را باید به گونۀ تجربه او 

 »می گوید:کند، برای نمونه ب میهای مناساستفاده اشریاضیفیزیکی و دانش از  آذیش

ضای درک ست پذیرامکان زندگی عادی چارچوب در اینجا ف  را هذلولی که ماندمی این مثل. نی

 نه. کرد درکش بشتتود تا باشتتیمداشتتته انتظار ستتپس و بکشتتیم دکارتی مختصتتات دستتتگاه در

 دستگاه در. کرد نگاه آن به دیگری مختصات دستگاه در و کرد عوض را چارچوب باید شود،نمی

صاتی ستند عمود هم بر محورهایش که مخت  هم اینجا .شودنمی چهار لزوما دو علاوه به دو و نی

ست، همین ضای درکِ توان تنهایی به منطق ا ستگاه باید ندارد، را اینجا ف صات ِد  تغییر را مخت

ستگاه به تغییر. داد صاتی د ست نیاز مخت ست، معیار مهمترین زمان آن در که ا  گذارِ کیفیت نی

کردن کردن، حسر آن لذت بردن هدف نیستتت، هدف لمسد که دستتتگاهی. استتت مهم زمان

ها فقط برای یک آن هستتتند و معنی استتت و لحظهدستتتگاهی که تکرار آن در آن بی. استتت

 ( 198، ص« ) .دستگاه مختصاتی که واحدهایش، معیارهای ساخت بشر نیستند



توصیه به  عارفان با ،دکنوخته ترسیم میمآذیش فیزیک آ که را این تغییر دستگاه مختصات 

 به قول مولانا: کنند.بیان میآن را  گشودن چشم دل 

 بارگاه ینحضرتست ا یتنها بی

 صدر را بگذار صدر تست راه

 د وگیرد دچار وهم شوسفرنامه آذیش واگویه های کوهنوردی نیست که  هر چه او  می 

بیند ) زندگی را شفاف می   . اوگزارش کند اش راو فقط خیالات درونی اعی تر شودذهنش انتز

شاید به ، خدا و دعا نزدیک می شود اما گویی از ترس ریاکار جلوه نکردن( و به مفهوم 303ص 

اش را بگذارد: در جستجوی  کند که نام سفرنامهاو حتی به این فکر می سانسوری می افتد.خود

و به احترام اعتقادات همراهان، کلنگش را متبرک می ا (41، فراز اورست.) صمعنای گمشده بر 

  (116سازد.) ص، 

 کوهنورد مسئول

سفرنامه، ست که به  ایمان، در این  سئول ا سانی م بین در جدال مداوم د که ششرپاها میاندیان

برایشتتتان دل  و کندفکر می مهآنها  خانواده (. او حتی به 168مرگ و زندگی قرار دارند.) ص، 

عصتتبانی  حتی گاه ،کنند. ایمانحمل میستتنگین را  هایبارپول ناچیزی برای که  ستتوزاندمی

به قله برای گرفتن عکس استتتت از اینکه کوهنوردی شتتترپایی را اجیر کرده تا چوب گل  را 

ش .ببرد تبلیغاتی ص،  «)داری دنیا وجود دارد.ترین نظام بردهاینجا مرتفع»گوید : گیانه میماو خ

به  آذیش گاهی(116پردازد.) ص، ستتاز هم میاو حتی به کالبدشتتکافی مفهوم نیاز زبون (241

 ( و نگران عدم درک معنا22) ص، ای می زند کنایهنیز  و هموطنانش اوضتتتاع و احوال وطنش

 مادر زمیناز همه مهمتر به خیانتی که به  قا ایمانآ (40) ص،  توستتتط نستتتل جدید استتتت.

سخت حیم ستشود  ست.. ساس ا شدن دامان اور سوفان طرفدار  به آلوده  مکتب او چونان فیل

ستتتت در حالی که دستتتتاوردهایش را انکار نمی نیز ه ، ناقد جهان مدرنانتقادی فرانکفورت

 به ما وحشتتتیانه تهاجم نای با که کنممی فکر این به شتتتکوه، همه این دیدن حین در»کند.

 راحتی این به و کنیممی زندگی اینگونه ما چرا! ماند؟ خواهد چیزی بعد هاینسل برای ،تطبیع

(او در رهگذار این نگاه به 198)ص، « .نیستتتت هم خیالمان عین و بریممی بین از را طبیعت

 چیز هر از بیش که ایمیافته تربیت و ایمکرده رشتتتد ستتتیستتتتمی در ما »رستتتد که: اینجا می



شد را مانخودخواهی شه مختل  برند و مدل صدها در چیز همه داریم انتظار و داده ر  در همی

 این اصتتلی مقصتتر رویه،بی تولید رستتدمی نظر به ... استتت؟ لازم واقعا آیا ولی. باشتتند دستتترس

ست نابودی شد برای همه از بیش که ایرویهبی تولید. ا ستمِ ر ست، دنیا بر حاکم سی  نه ضروری

ستمی برای فقط ما، برای ستکرده تربیت را ما که سی ستمی. ا  در تولید میزان مبنای که سی

 همه. کندمی تنظیم را تولیداتش میزان بیشتتتر، ستتود سبراستتا و نیستتت جامعه واقعی نیازِ، آن

 را نیاز بایستمی بیشتر، سودِ به رسیدن برای. پذیردمی صورت بیشتر سودِ محور حول هاجدال

ضافه نیازِ. کرد تولید هم سل تربیت و تبلیغات زور به که ایا صرف هایین  تا گرددمی ایجاد گرام

شته وجود خریدار نیاز، بر مازاد تولیدِ برای شددا ضافه نیاز تا رودمی وام بار زیر که خریداری. با  ا

ست لازم. کندمی محکم گلویش در را بردگی یوغ وخودش کند برطرف را ضروریغیر و  مثل نی

 نیازی تا گیریممی وام. کنیممی برده را خودمان خودمان، ما. شتتویم برده نمادین استتپارتاکوس

 وجودمان، یقطره آخرین تا را ما که وامی. کنیم برطرف را دارد وجود ما در چرا دانمنمی که

 (199ص، )«.کندمی سیستم بدهکار

با همراهی  در موقعیتی قرار می دهد که مجبور شود تا یک تنهسرانجام او را  تقدیر رهنوردی،

راهی  حرکت کند و خود را به پایان بازی برساند. است انگیزکارما نام که نامش شگفتشرپایی 

 ،این لحظه (274ای کارما آغاز می شود زیرا نگران است که آخرین دعای او باشد.) ص، که با دع

ای ید. لحظهآو بیگاه در زندگی هر کسی پیش میلحظه رسیدن به تصمیمی شهودی است که گاه 

 ر می گردد که بر لب پرتگاهی است،می در سنگلاخ راه پیش رو، پیچی در برابرش پدیداکه آد

در چنین لحظاتی  و دیدگان دل را بگشاید و کاری کارستان کند. دد چشم عقل را ببندبایاو 

 شود.می حقیقت زندگی  نامهفتح، صعودنامهاست که 

 انتظار از کتاب

 فلان جاآقای آذیش  و گفت  نقد کردل ادبی نگریست و با معیارهای متداو این کتاب را نباید

شکلات گفتی و...} یا  مثلا برای نمونه متر بود خلاصه میهای، بهمان جا ب تکرار بیهوده کرده

 150ش را دید مانند جاافتادگی ارتفاع  دماوند در پاورقی ص  کتاب های املائیدستوری یا غلط

گوید در کنار بخاری یا ه نویسنده به ما میزیرا آنگونه ک ،...{151یا تماوم نوشتن تمام در ص 

 این کتاب .تا از انتظارات متداول را داشت نوشته نشده استاین کتاب  زیر باد خنک کولر 

 صعود در مسیرزند. چنگ میگربه مرگ مدام  ،امیدشه بر پرندهای کسی است که یادداشت



نگران است مبادا احساس پوچی ، توان ادامه مسیر را از او بگیرد.)  تردیدها رهایش نمی کنند،

های سردی که او رویش نشسته یا تیزی پرتو آفتاب دستهایش کرختند و تیزی سنگی (216ص، 

« شود.احساساتش دگرگون می» یحت .دیسمجال آرامشی به او نمی دهند تا با ذهنی آرامتر بنو

او (166 های گسست می کند.) ص( و تجربه541 شود.)صو حتی کمرنگ می  (129 ) ص

از  شودنوشته می امش مسلحد. نوشته که در آرجنگ می نویس ر جبههچونان کسی است که د

ای سرگردان خون نویسنده را به جوهر قلمی هر لحظه ممکن است تراشه جنس دیگری است زیرا

نیز آن چنان  ها و حرکت یخچالهاراس ریزش بهمنتبدیل کند که دیگر نمی نویسد. نوشتن در ه

آن کشته شده اند. کشتگانی که  ایی درهبیند که انسانهایی را می . او در مسیر راه مکاناست

های وطن او این راه به یاد یکی از همین شهیدان بر کوه نامید. شهیدان صعود توان آنان رامی

دهد به قول نیما، چه قدرتی به آدمی مییاد برخی نفرات (. براستی 95آغاز کرده است.) ص، 

  برای رفتن.
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